هنر بیزانسی
در سال 323 بعد از میلاد کنستانتین (قسطنطین) کبیر امپراتور روم پایتخت امپراتوری روم را به شهر یونانی بیزانس (یا بیزانتیوم) انتقال داد که از آن پس به نام "قسطنطنیه" (کنستانتینوپل) معروف گردید. این انتقال پس از شش سال کوشش به ساختمان و آبادانی پایتخت جدید عملی شد و رسمیت یافت. امپراتوری بیزانس یعنی قلمروی محدود در سرزمین‌های یونانی و بالکان مدت‌ها به حیات خود ادامه داد تا آنکه سرانجام در سال 1453 ترکان عثمانی شهر قسطنطنیه را گرفتند و بساط آن امپراتوری را از میان برانداختند. تجزیه‌ی امپراتوری روم طبعاً پس از چندی منجر به انشقاق دینی گردید. در زمان کنستانتین اسقف روم که از جانب قدیس پطرس کسب مقام می‌کرد، پیشوای رسمی ‌یا پاپ کلیسای مسیحی شناخته می‌شد. در دوران حکومت کنستانتین، با رسمیت یافتن دین مسیح، هنر مسیحیان نیز از اختفا و انزوا برون آمد. هنر مدیترانه‌ی خاوری در سده‌های چهارم تا ششم را جزئی از "هنر مسیحی پیشین" می‌دانند؛ زیرا در جهان مسیحیت آن روزگار هنوز مرزبندی روشنی میان خاور و باختر وجود نمی‌داشت. در واقع، صور مختلف هنری و شمایلنگاری مسیحی در سراسر مدیترانه، و از فلسطین تا ایرلند، به سرعت انتشار یافتند. اما در سده‌ی ششم بخصوص در دوره‌ی امپراتوری یوستی‌نیانوس، خصوصیات هنر بیزانسی کاملاً بارز شد؛ و نخستین "عصر طلایی" در تاریخ این هنر رخ نمود. در این دوره، هنر مذهبی بیزانسی جنبه‌ی شکوهمندی داشت، و به تجلیل از عظمت و اعتبار امپراتوری روم شرقی می‌پرداخت. جنبش "شمایلشکنی" در سده‌های هشتم و نهم، رشد هنر مذهبی را متوقف کرد و زمینه را برای گسترش هنر دنیوی و تزئینی مهیا ساخت. دوران حکومت امپراتوران مقدونی (867-1057)، مقارن با دومین "عصر طلایی" هنر بیزانسی بود.
در این عصر، تمایل به آثار باستانی، گرایش فزاینده به نقشمایه‌های اسلامی، و جنبه‌های تشریفاتی و نمایش رواج داشت. اگرچه هنر بیزانسی ماهیت دینی داشت، منحصر به موضوع‌های مذهبی نبود، هنرمندان بیزانسی به فلزکاری، نساجی، میناکاری، جواهرسازی، عاج‌تراشی و جز اینها نیز می‌پراختند؛ و همچنین، با نقاشی‌ها و موزاییک‌های غیر مذهبی کاخ‌های شاهی را می‌آراستند. ولی آثار تصویری غیر مذهبی در مقایسه با آثاری که موضوعشان از تورات، انجیل، کتاب‌های شرح کودکی مسیح و مریم، و زندگینامه‌ی قدیسان گرفته شده بود، شمار کمتری داشتند.

هنر بیزانسی اساساً به فوق بشر، خدا، و مطلق می‌پرداخت. از همین رو در برابر طبیعتگرایی هنر یونانی- رومی، به "چکیده‌نگاری" روی آورد؛ و بدین سان، معیارهای هنر خاور زمین را برتر از معیارهای کلاسیک باستان دانست. هنر موزاییک عرصه مناسبی برای هنرمند بیزانسی بود تا جهانی بی زمان و مکان، و در عین حال، پر شکوه بیافریند. پس زمینه‌ی طلایی، رنگ‌های درخشان، شکل‌های دو بُعدی، میثاق‌های شمایلنگاری، و بیان عارفانه‌ی ایمان مذهبی، مشخصات عام موزاییک‌های بیزانسی‌اند. هنر بیزانسی برهنر اروپای قرون وسطی بسیار اثر گذاشت؛ و این تاثیر بخصوص در آثار نقاشان سده‌ی سیزدهم و چهاردهم ایتالیا نمایان است. مسلمانان نیز از شگردهای تصویری بیزانسی استفاده کردند؛ چنان که برخی عناصر بیزانسی در نقاشی ایرانی دوره‌ی مغول قابل تشخیص‌اند. در واقع، اصطلاح "صدر مسیحیت" دلالت بر شیوه‌ای معین نمی‌کند؛ بلکه بیشتر بر کلیه‌ی آثاری اطلاق می‌شود که پیش از جدا شدن کلیسای ارتودکس، به توسط مسیحیان و یا برای مسیحیان ساخته شده بود- یعنی تقریباً مدت پنج قرن نخست از مبدا تاریخ مسیحی. اما در مقابل "هنر بیزانسی" نه تنها دلالت بر هنر امپراتور روم شرقی می‌کند، بلکه همچنین به عنوان معرف جنبه‌ی خاصی از سجیه‌ی خاور مآبی زینت بخش دیوارهای پرستشگاه‌های سوریه و فلسطین نیز می‌بوده است؛ به خصوص که نخستین گروه مومنان مسیحی از طرد شدگان و معاندان جامعه‌ی یهود تشکیل یافت. البته اینکه نخستین آثار هنر مسیحی در کجا و در چه زمانی بوجود آمده هنوز مورد حدس و تردید است. البته از دوران فرمانروایی کنستانتین کبیر اطلاعات صحیحی در دست است. قبل از کنستانتین شهر روم هنوز به صورت مرکز ایمان جدید در نیامده بود، و پیش از آن زمان جامعه‌های بزرگ مسیحی در شهرهای عمده‌ی نواحی شمال افریقا و خاورمیانه، مانند اسکندریه و انطاکیه تشکیل یافته بود. در مقایسه با نقاشی و معماری، هنر پیکره‌سازی دوران صدر مسیحیت مقام پایین‌تری داشت. تحریمی ‌که از حک کردن تصویر بر سنگ در نص صریح کتاب مقدس آمده بود به موجب عرف و عادت بیش از هر چیز در مورد پیکره‌های درشت اندام یا بت‌های معابد مشرکان صدق می‌کرد، و در نتیجه پیکرتراشی دینی صدر مسیحیت برای پاک داشتن دامن خود از آلودگی بت پرستی ناگریز از ساختن تصاویر آدمی ‌به اندازه‌ی طبیعی سخت احتراز می‌جست. پس از همان مرحله‌ی نخست پیکرتراشی صدر مسیحیت مسیری در پیش گرفت که از عظمت ساختمانی و عمق فضایی شیوه‌ی یونانی- رومی‌ جدا می‌شد و به سوی شکل‌هایی به مقیاس کوچک می‌رفت.
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